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نوشتار حاضر ناظر است بر اشعار وطنى و ميهنى شاعر بزرگ معاصر ايران، 
زنده ياد استاد سيدمحمدحسين شهريار. اين مقاله به 3 بخش تقسيم مى شود؛ 
نخست، جايگاه ويژة شهريار نزد ملتّ ايران، دوم اهميت شعر ميهنى و سابقة 

آن در ادبيات فارسى، سوم نگاهى به شعرهاى وطنى شهريار.
1. جايگاه شهريار در شعر فارسى

شهريار بى ترديد محبوب ترين شاعر يكصد سالة اخير ايران است؛ زيرا 
اشعار شورانگيز او تا دورترين روستاها در دل كشور و نيز تا بيرونِ مرزهاى 
كشورمان نفوذ كرده است. نام و شعر شهريار، نه تنها در مجامع رسمى، مثل 
مجلس شوراى اسلامى و مراكز مدنى، فرهنگى، حوزوى و دانشگاهى، بلكه 
در مساجد، حسينيه ها، مجامع عرفانى و حتى كوچه و بازار هم مطرح شده 

است.
آنچه مسلمّ و محقّق است، اين است كه هيچ شاعرى از شاعران ايرانى 
پس از مشروطيت، در زمان حيات خود به اندازة شهريار، زبانزد خاص و 
عام نشد. ديوان او اكنون به چاپ چهلم رسيده و نه تنها منتقدان ادبى و 
پژوهشگران صدها مقاله دربارة او نوشته اند، بلكه ده ها پايان نامة دكترى و 
كارشناسى ارشد راجع به او زير نظر استادان ادبيات تحرير و ده ها مجلس 
بزرگ و پرشكوه بين المللى با شركت عالى ترين مقامات رسمى مملكت براى 
تجليل از او در حيات و ممات او تشكيل شده است. زندگى و شعر او موضوع 
سريال تلويزيونى قرار گرفته و از سيماى جمهورى اسلامى در زمان مناسبى 
پخش شده است. بنابراين، نفسِ اين محبوبيت او را به يك چهرة ملىّ تبديل 
كرده است و به همين دليل چند سال پيش در مجلس شوراى اسلامى 
پيشنهاد شد كه به شهريار عنوان «شاعر ملىّ» داده شود و سرانجام هم 
مجلس تصويب كرد كه روز تولد شهريار در تقويم رسمى كشورمان به عنوان 

«روز شعر و ادب» نام گذارى شود.
يكى از مهم ترين شاخصه هاى ادبى شهريار آن است كه وى اگرچه زادة 
تبريز بود و به زبان تركى آذربايجانى نيز شاهكارى مسلمّ چون «حيدربابايه 
سلام» ساخت، اما زبانى را كه براى تماميّت هنر شعر خود و بلكه براى 
تماميت هويّت فرهنگى/ اجتماعى/ ملىّ خود انتخاب كرد، زبان معيار پارسى 
درى بود. به عبارت ديگر، با اينكه شهرت شهريار در حيات خود او از مرزهاى 
ايران فراتر رفته بود، بيشترين اشعار او به زبان پارسى و بيشترين مخاطبان او 

باشندگان درون مرزى بودند.
همه مى دانيم كه در زبان و ادبيات فارسى، از جهت كمّى و كيفى، شعر بر 
نثر غالب است و اركان ادب پارسى، مانند فردوسى، مولوى، سعدى، حافظ و 
شايد در مرتبة بعد، ناصرخسرو، خاقانى و نظامى، حقّ بسيار بزرگى بر ماندگارى 
زبان فارسى و تقويت هويّت ملىّ ما دارند. اما حقيقت آن است كه از جهت 
تاريخى، پس از حافظ تا عصر مشروطيت، به استثناى عبدالرّحمان جامى و 
صائب تبريزى، شاعر بزرگى كه مقبوليت عام و محبوبيت عمومى پيدا كند، در 
ايران پيدا نشده است. پس از مشروطيت هم، اگر بخواهيم رعايت انصاف را 
بكنيم، بايد بپذيريم كه هيچ كدام از شاعران ايرانى، از بهار و نيما گرفته تا رهى 
معيّرى و سهراب سپهرى، چه رسد به شاملو و اخوان و فروغ، محبوبيت عام 
در تمام اقشار و گروه هاى سنى و فرهنگى پيدا نكردند و اين تنها «شهريار» 
بود كه آوازه اش در اقصى نقاط كشور پيچيد؛ به طورى كه واعظان در منابر 
وعظ، نقّالان در قهوه خانه ها، درويشان در خانقاه ها، عاشقان جوان در خلوت، 
عالمان در جلوت و پير و جوان در حال صحبت و محاورة عادى، شعرهاى 

شهريار را از بر مى خواندند.
2. مفهوم شعر ميهنى و ملىّ

حقيقت آن است كه واژة «ملتّ» حتّى «وطن» به مفهوم امروزين آن، تا 
قبل از مشروطيت در ادبيات ما تأثيرى چندان و كاربردى شايان نداشته است 
و مفهوم ناسيوناليسم تنها پس از مشروطيت، از فرهنگ اروپايى به فرهنگ ما 
وارد شد. هرچند در تعريف سياسى اين مفهوم، اجماعى وجود ندارد، از منظر ما 
كه اكنون به شعرهاى ملىّ و ميهنى شهريار مى نگريم، مفهوم ملىّ و ميهنى 
بودن، عبارت است از خودآگاهى به هويّت جمعى و وحدت نظر در آرمان هاى 
عمومى و وفادارى و ايثار نسبت به هم وطنان براى پاسدارى از منافع و مصالح 
عمومى كه هم يك غريزة طبيعى است و هم منطق  اجتماعى آن را تأييد 

مى كند.
به رغم آنكه مفهوم ملتّ و وطن در ادبيات پيش از مشروطيت سابقه اى 
به معنى امروزين كلمه ندارد، شعر فارسى پس از مشروطيت از مفاهيم 
وطن خواهى و منافع ملىّ و مطالبى، مانند «آزادى»، «استقلال»، «قانون» 
و پس از انقلاب 1357 با واژگانى مانند «اسلام»، «ايمان»، «ستم ستيزى»، 

«استعمارزدايى»، «شهادت» و «شهادت طلبى» سرشار شد.

نگاهی به اشعار ميهنی 
شهريار

دكتر سيدحسن امين*
اين مقاله دربارة اشعار وطنى و ميهنى شاعر برزگ معاصر ايران، سيد محمدحسين شهريار، است. مقاله در سه بخش سامان يافته 
است؛ در بخش اول، از جايگاه ويژة شهريار نزد ملت ايران سخن گفته شده است؛ در بخش دوم، اهميت شعر ميهنى و سابقة آن 

در ادبيات فارسى بررسى شده و در بخش سوم، به برخى اشعار ميهنى شهريار اشاره اى شده است.
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محبوبيت شهريار در همة اقشار اجتماعى و فرهنگى ايران، اين نكته را به 
اثبات مى رساند كه شعر فارسى از كليّت و تماميت جامعة ايرانى جدايى ناپذير 
است. به عبارت ديگر، شعر، پديده اى انسانى و اجتماعى است كه به عنوان 
ميراث فرهنگى همة اقوام ايرانى، با تغذيه از قرن ها سابقة تمدّنى و فرهنگى 
به وجود مى آيد و شاعرى كه با باورها و انديشه هاى عمومى ملتّ در تضاد 
باشد، به زودى به انزوا كشيده مى شود و به عكس، شاعرى كه نماد واقعى 
باورها، آرمان ها و بيم و اميدهاى ملتّ باشد، بر سر زبان ها خواهد افتاد. شايد به 
همين دليل، موافقت صريح شهريار با انقلاب اسلامى و سرودن اشعارى در 
ستايش رهبران انقلاب، درخور فهم و توجيه باشد؛ به اين معنى كه شهريار، 
خود را زبان گوياى ملتّ خود مى داند و با شعر خويش، شعارهاى عمومى ملتّ 
را بازتاب مى دهد. شهريار همچنين پس از حملة عراق به ايران، ايثارگرى ها و 
شهادت طلبى هاى جوانان باايمان و غيرتمند ايرانى براى دفاع از ميهن اسلامى 
را با تصويرسازى عناصرى چون غيرت، ايمان، اسلام، تشيّع، عاشورا، حماسه، 
شرف و قداست ناموس وطن، در شعر خود بازتاب داد و شعر او به حقيقت، 
پژواك فريادهاى همة ايرانيان در دفاع از اين آب و خاك بود. اين در حالى 
است كه بسيارى از حكيمان بزرگ و شاعران كلاسيك ما با مفهوم وطن و 
ملت، به معنى امروزين آن، ناآشنا بوده اند؛ مثلاً سعدى گفته است كه «نتوان 
مُرد به سختى كه من اينجا زادم»؛ يا شهاب الدين سهروردى و عين القضات، 
مفهوم حبّ الوطن را رجوع به عالم علوى و مبدأ اصلى كرده اند و بعدها شيخ 

بهايى گفته است:
گنج علم ما ظَهَر مَع ما بطََن    

گفت از ايمان بود حبّ وطن
اين وطن مصر و عراق و شام نيست  

اين وطن شهرى ست كان را نام نيست
در برابر اين مفاهيم عرفانى - كه البته به جاى خود معتبر است - بعضى 
از جهان وطنان امروز هم اساس حبّ وطن را انكار كرده اند؛ چنان كه ايرج 

ميرزا گفته است:
صحبت دين و وطن يعنى چه؟   

دين تو، موطن من يعنى چه؟
همه عالم، همه كس را وطن است  
همه جا موطن هر مرد و زن است

اما شهريار، همچون اديب الممالك فراهانى، ملك الشعراى بهار، عشقى، 
عارف قزوينى، دهخدا، سيداشرف الدين، فرّخى يزدى و لاهوتى، حبّ وطن را 
فراموش نكرد و الحق چنان كه از اشعار او به خوبى پيداست، به سنّت اسلاف 

صالح خويش در ستايش از ايران و نازش به بزرگان آن، كوتاهى نكرد.
3. شعرهاى وطنى شهريار 

شهريار نه تنها يك مسلمان و شيعة دوستدار اهل بيت، بلكه در عين حال 
يك ايرانى ميهن دوست بود كه با وفادارى و غيرتمندى، در حراست از همة 
مواريث فرهنگى ايران زمين مى كوشيد و خصال ايرانيان، از جمله حميّت و 
غيرت و عِرق ملى آنان، را مى ستود. شهريار محصول روزگار خود بود؛ وى 
نه تنها در شعر خود از گرامافون، راديو، تلويزيون، سينما، راه آهن و هواپيما 
سخن مى راندَ، بلكه از جاى جاى ايران، اعمّ از تهران، خراسان، نيشابور، شيراز، 

اصفهان و البته تبريز و اروميه، ياد مى كند. او همچنين از همة بزرگان ادبى و 
علمى ايران، از قبيل فردوسى، خيام، حافظ، سعدى، رودكى و نظامى، ياد كرده 
و تاريخ ادبيات فارسى را طىّ منظومه اى بلند در قالب مثنوى به شعر درآورده 
است. او هم چنين بناهاى باستانى ايرانى، مانند تخت جمشيد، را موضوع سخن 
قرار داده است. شعر شهريار، آيينة تمام نماى وطن دوستى اوست. در اينجا به 
طور نمونه به بعضى از اشعار شهريار كه از جهت ملىّ و ميهنى اهميت ويژه 

دارند، اشاره مى كنيم:
الف. شهريار در قصيدة «حماسة ايران» به استقبال از حافظ شيراز چنين 

مى گويد:
سال ها مشعل ما پيشرو دنيا بود  
چشم دنيا همه روشن به چراغ ما بود
دُرج دارو همه در حُكم حكيم رازى  
برُج حكمت همه با بوعلى سينا بود

قرن ها مكتب قانون و شفاى سينا  
با حكيمان جهان مشق خطى خوانا بود
عطر عرفان، همه با نسخة شعر عطّار 
اوج فكرت، همه با مثنوى مُلاّ بود

داستان هاى حماسى بسرود و بسزا  
خاص فردوسى و آن همّت بى همتا بود

كلك سحّار نظامى به نگارين تذهيب  
كلك مشّاطه طبعى كه عروس آرا بود
پند سعدى كلمات ملك العرش عَلا  

غزل خواجه سرود مَلأ اعلا بود
عاشقى پيشه كن اى دل، كه به دستان گويند 

وامقى بود كه دلباختة عذرا بود
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گر سخن از صفت قهر و غرور ملىّ ست 
كاوة ماست كه بر قاف قرون عنقا بود

تاج تاريخ جهان، كوروش اهخامنشى ست 
كز قُماش و منشى محتشم و والا بود

عدل كسرا چه همايى ست همايون سايه 
كه نه بر صحنة تاريخ چنين سيما بود
شاه شطرنج فتوحات، همانا نادر  

كز سلحشورى و لشكرشكنى غوغا بود
شمع در پردة فانوس به پروا سوزد  
ناز پروانه كه بى پرده و بى پروا بود

آنچه شاه ولى و صوفى صافى مشرب  
به صفاى تو كه دردانة اين دريا بود

هر گلى كز چمن باغ جنان آبى خورد  
نازپروردة اين خاك عبيرآسا بود

بس توحّش كه در او شد به تمدّن تبديل 
آمدن يرغو و رفتن يَسَق و ياسا بود

خاتم گمشده را باز بجو اى ايران  
كه بدان حلقه جهان زير نگين ما بود

شهريار، از تو نواى نى و ناقوس خوش است 
اين غزل را نسب از كوسِ بلُندآوا بود

ب. شهريار در قصيدة «تخت جمشيد» مى گويد:
تخت جم! اى سراى سراينده داستان!

اى يادگار شركت ايران باستان!
جام جهان نمايى و دستان سراى جم

آيينة گذشته و آيندة جهان
از عهد حشمت و عظمت ياد مى دهى

اى مهد داريوش كبيرِ عظيم شان
بس دست اقتدار كه بودت در آستين

بس سر به افتخار كه سودت بر آستان
وقتا كه آفتاب جهان تاب معرفت

از طرف بام قصر تو مى شد جهان ستان
جوشنده آب ها و خروشنده بادها

تا زندة تو گشت و تو پاينده همچنان
آتش زدت سكندر و هر خشتى از تو شد

آيينة سكندر آتش به دودمان
گردون نشان معدلتت از ميان نبرد
اى بارگاه حشمت تو معدلت نشان

ج. شهريار در 1314 كه به مناسبت جشن هزارة فردوسى از تمام شاعران 
فارسى زبان دعوت مى شود كه به يادگار جشن فردوسى شعرى بسرايند، اين 

شعر بلند را در بزرگداشت آفرين فردوسى سرود:
سخن، آيينة غيبى ست اسرار نهانى را   

سخنور در زمين، ماند سروش آسمانى را

نيرزد گويد اين زندان گيتى زندگانى را
به مرگ خويش چون يابد حيات جاودانى را

زهى مردى كه بختش تا جهان باشد، جوان باشد  
خوشا مرگى كه خوش تر از حيات جاودان باشد

به هنگامى كه نادانى به گيتى حكم فرما بود
تمدّن در جهان هم خوابة سيمرغ و عنقا بود

در ايران كيش زردشت آفتاب عالم آرا بود
هماى فتح و نصرت هم عنان پرچم ما بود

ز بام قصر دارا سر زدى خورشيد دانايى
وز او تابيده در آفاق انوار توانايى

جهان را تا جهانبان بود، زنده نام ايران بود
خوشا ايران زمين، تا بود، مهد علم و عرفان بود

ز سرو و سوسن دانش، يكى زيبا گلستان بود 
هزارآواى اين گلشن،  هزاران در هزاران بود

جمال گلبنانش ماية اقبال و پيروزى   
نواى دلپذير بلبلانش دانش آموزى

د. شعر ديگر شهريار در اين زمينه «ايدئال ملى» نام دارد:
پيام من به گردان و دليران             

جوانان و جوان مردان ايران 
سلحشوران، سواران، جنگجويان       

درنده خنجران، دوزنده تيران 
به عقيدة من، اهميت اين اشعار به حكم آنكه گواه عاشق صادق در آستين 
باشد، كاملاً بر خوانندة فهيم آشكار است و نيازى به تأكيد و تكرار امثال من 
ندارد. خلاصة سخن آنكه عشق به ايران، به مثابة وطن جغرافيايى و فرهنگى 
شهريار، در سرشت اين شاعر بزرگ بود. اگر در سرايش شعر ميهنى و وطنى، 
شاعرانى چون اديب پيشاورى، اديب الممالك فراهانى و ملك الشعراى بهار بر 
او تقدّم فضل و شاعرانى چون عشقى، فرّخى يزدى و سيد اشرف حسينى بر او 
فضل تقدّم دارند، اما عمر دراز شهريار و تحوّلات سياسى ايران در دوران حيات 

او باعث شد كه موضع گيرى هاى سياسى وى حسّاس تر و نمايان تر باشد. 

پى نوشت
* سرپرست علمى دايرةالمعارف ايران شناسى.




